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 چکیده
در ابتدا  .به عنوان یک اثر گروتسکِ شگرف است ،(1293-1385) آذینبهم. ا.  ۀنوشت« مارمهره »پژوهش حاضر خوانشی از داستان 

ها و ارتباط آنان با یکدیگر به صورت سیر تاریخی این پدیدهو سپس  شودمی مطرحنمود گروتسک و شگرف در ادبیات غیرغربی 

« مار ۀمهر» اصلی داستان ۀمایبنبه  ،دیدگاهچندین  اشاره به با آذینسبک نگارش بهمروری کوتاه بر  پس ازگردد. می بررسیاجمالی 

داستان با توجه به عناصر  در بحث اصلی،د. شومی عامه پرداختهدر فرهنگ  مار ۀمهر ۀنپیشینیز و گروتسک  ۀمایبه عنوان یک بن

در تلفیقی از نظریه و و  ای بودهروش پژوهش تحلیلی و کتابخانه .گیردمورد بررسی قرار می ،های شگرف آنگروتسک و نیز جنبه

ادبی  های، آرایهۀ بحثدر ادام شوند.کلیدی سبک گروتسک مطرح شده و یک به یک در بستر روایت مرور و بحث میعناصر نقد، 

از منظر  «مار ۀمهر» داستان هدف از نقدشوند. رابطه با گروتسک و نیز ارتباط گروتسک با فرهنگ مطرح میو ماهیت بلاغی اثر در 

نظریات  ۀخوانشی از یک داستان ایرانی بر پای ۀمزید بر ارائ ،بررسی عناصر داستانی در چارچوب گروتسک و  شگرفگروتسکِ

داستان و پیوند میان ساختار روایی  ۀمایبندی فرهنگی و اجتماعی از دروندر جمعغربی، برجسته نمودن کاربرد این چارچوب نظری 

بر این  کند.پذیر میمنحصر به فرد امکانغیرمستقیم و با پردازشی و تفکر نویسنده است که درک و تفسیری فراتر از جهان داستان را 

و نیستی کند که سرکوب و محدودیت همراه با حرص و خرافات به تباهی را ترسیم می روایت مینیاتوری از یک جامعه ،اساس

 انجامد. می

 «مهره مار»آذین،  تلاقی عناصر نامتجانس، شگرف، گروتسک، به استعاره،  واژگان کلیدی:    

 

 مقدمه

مشمول  ،بررسی سبک شگرف و گروتسک در ادبیات ایران و به طور کلی در ادبیات شرق  

 ،و شگرفهایی همچون گروتسک در مورد پدیده پردازینظریهزیرا ؛ شودملاحظاتی می

محدود این،  . با وجودهنری در غرب هستند -شناختی و نقد ادبیمحصول مطالعات زیبایی



 

 

و بررسی عناصر چنین  درخور توجه بوده ،غرب هنر و ادبیات بهها ین سبکانبودنِ بازنمایی 

 ای حائز اهمیت است. مقولهغربی  هایی در ادبیات غیرسبک

جدهم میلادی در یقرن ه ۀشناختی در میانهای زیباییپردازیگذاریِ نخستین نظریههدر پای     

هایی مانند گروتسک و شگرف نیز کمابیش پرداخته شد و از آن جا که این اروپا، به پدیده

نزد گروهی از  حتی های نظری در اروپا بنیان نهاده شد، نمودهای گروتسک و شگرفبحث

 ۀدر مقدم 1فرنسیس کانلیبه عنوان نمونه، د. انهایی غربی شناخته شدهپدیده اًمنتقدان صرف

مشابه با سبک گروتسک غربی « های تجسمیسنت»(، 2003) 2هنر مدرن و گروتسککتاب 

، «تداعی فرهنگی با تفکر غربی که ریشه در دوگانگی ذهن و جسم دارد»را به دلیل عدم 

 (. 6: 2003کانلی، شمارد )گروتسک برنمی

ها و پرداز برجسته به نمونهتاریخی مطالعات مرتبط، چندین نظریه ۀپیشیندر این، با وجود      

در میان مورخان هنری  اند.غربی اذعان داشته های غیرنمودهای گروتسک در فرهنگ

، «اژدهای بالدار ورنا»با « گاو بالدار نینوا» ۀدر مقایس 3راسکینجان انگلستان در قرن نوزدهم، 

هنر گروتسک باستانی را هم در غرب و هم در شرق، از روم تا اسکاندیناوی و از مصر تا 

 5(. جفری گالت هارفام،159: 1875کتاب سوم،  4،های ونیزیسنگستاید )سرزمین پارس می

 ۀرو که حفاری آن در دورشود قصر طلایی ندر بررسی سیر تاریخی گروتسک، یادآور می

آغازی برای شکوفایی سبک گروتسک در معماری بود، تقلیدی از باغات معلق ، رنسانس

(. ولفگانگ 24-25: 1982هارفام، ششم پیش از میلاد تخمین زده شده است ) ۀبابل در سد

                                                           
1 Francis Connelly  
2 Modern Art and the Grotesque 
3 John Ruskin 
4 Stones of Venice  
5 Geoffrey Galt Harpham 



 

 

های آسیایی در سبک وی از ویژگی 2در نقد گروتسک در آثار کریستین مورگسترن 1کایزر

تخیلات چند  ۀزنجیر» 3الروی،برنارد مک ۀ( و به گفت155: 1963کایزر، کند )ت میصحب

های متفاوت هایی همچون گروتسک و شگرف، در فرهنگموسوم به سبک« بشر ۀهزار سال

 (. x: 1989الروی، مکقابل مشاهده و تعمق هستند )

از آن جا د شومی یادآورگروتسک در ادبیات داستانی ژاپن،  ۀدر مطالع 4میشل استرفلد لی     

این بررسی نقد وارد شد،  ۀبه عرص« نخست در اروپا و در هنر و ادبیات غرب»گروتسک که 

(. 4: 2009استرفلد لی ، است )« پذیریانعطاف»غربی مستلزم  های ادبی غیردر سنت سبک

های فرهنگی و چگونگی ارتباط آنان تفاوت پذیری در این زمینه، به ویژه برای درکانعطاف

شاید در یک چه شود آنبا تفکرگروتسک حائز اهمیت است. تفاوت فرهنگی سبب می

 شکنی محسوب شود. فرهنگ معمول و متداول باشد، در فرهنگی دیگر سنت

ه را در حوادث قصگیرد، پژوهش مورد بررسی قرار میاین که در « مار ۀمهر»داستان      

 یادر جامعهفرهنگی یک محیط بسته  نمایانگرکه کند می روایت ایفضای کوچک خانه

ریف رابطه با همان فضا تع شکنی گروتسک درطبع ضرورت دارد سنتالو ب استگرا سنت

خستین بار در ای با همین عنوان است که ن، یکی از دوازده داستانِ مجموعه«مهرۀ مار»شود. 

آذین، به . بهامجموعه داستانیِ محمود اعتمادزاده، با نام مستعار م. و در سومین  1344سال 

ارسی، فهای ی بر ترجمۀ انگلیسیِ منتخبی از داستاناچاپ رسید. حشمت مؤید در مقدمه

طحی نمادین نامد که در سرا یک روایت شگرف می« مهرۀ مار»، (1991)هایی از ایران داستان

 (15: 1991اشاره دارد )مؤید، به داستان رانده شدن از بهشت 

                                                           
1 Wolfgang Kayser 
2 Christian Morgenstern 
3 Bernard McElroy 
4 Michelle Osterfeld Li 



 

 

 

 

 پژوهش ۀپیشین

جدهم، گروتسک بیشتر به یرومانتیک در اروپا، به ویژه در قرن هفدهم و ه ۀپیش از دور

شد. منتقدان دار و مرتبط با کاریکاتور شناخته میعنوان یک نوع ادبی طنزآمیز و خنده

در انگیز و هراس و تاریک هایبه جنبهبیشتر رومانتیک برای اهمیت بخشیدن به گروتسک، 

دوم قرن نوزدهم، جان  ۀطنز و خنده روی آوردند. در نیم ۀتفکیک این پدیده از مقولواقع 

از ارتباط این سبک با کاریکاتور و  ،برای تبیین مفهوم و جایگاه گروتسک 1ادینگتن سیمندز

تراکاتی داند که دارای اشای از شگرف میگوید. وی گروتسک را شاخهشگرف سخن می

با کاریکاتور است و در واقع گروتسک را به لحاظ مفهومی در جایگاهی میان کاریکاتور و 

بندی طبقه علاوه برسیمندز  دیدگاه(. اهمیت 158: 1907 سیمندز،کند )شگرف تعریف می

طنز و خنده  ۀپرداز معاصر خود، جان راسکین، هم بر جنبدر این است که مانند نظریه ،مذکور

قرن بیستم،  ۀگذارد. بیش از نیم قرن پس از سیمندز، در میانو هم بر هراس و وحشت صحه می

های طنز و ، هم به جنبه«شگرف»و گروتسک « هجوآمیز»کایزر نیز با صحبت از گروتسک 

(، 186: 1963کایزر، ) کندمیانگیزی در گروتسک اشاره گی و هولهجو و هم به رویاگونه

-میقرار فسیر تبحث و مورد انگیزی چند خود وی بیشتر گروتسک را در رابطه با هراسهر 

 د. ده

بیشتر به خلق هراس و « شگرف» هایگروتسک با جنبهگروتسکِ شگرف یا  بر این مبنا،     

در آن برجسته  ،و فراروی از واقعیتآفرینی تمایل دارد و عنصر تخیل آمیزی و تخیلنیز راز

 واقعیت ۀآگاهان آمیختن شگرف، درهم ادبیات قلمرو در گروتسک ۀمشخص وجهشود. می

                                                           
1 John Addington Symonds 



 

 

 1پردازانی همچون فروید(. هر چند نظریه17 : 1402/2013، ))ادواردز و گرولاند است خیال و

انگیزی و شگرف را تلفیقی از واقعیت و خیال تعریف به ترتیب وهم 2تودورفتزوتان و 

مان واقعیت و خیال دانسته و نسبت به اطلاق أگروتسک را تلفیق تو 3کنند، فیلیپ تامسنمی

-های نظریهچه از بحث(. آن7-8: 1972تامسن، دهد )این مشخصه به آثار شگرف هشدار می

این است که گروتسک در دنیای واقعی روی  ،آیدپردازانی همچون کایزر و تامسن برمی

اما هنوز همان جهان پیرامون و دارای  ؛شودجهانی حقیقی که بیگانه جلوه داده می ؛دهدمی

 گردد.فضایی واقعی است و ارتباط حوادث به طور کامل با واقعیت قطع نمی

مایی از سبک یک بازن ۀبه منزل« مار ۀمهر»جهانی روایی در داستان  پیش رو، ۀدر مطالع     

یالی خآن با وجود رخدادها و عناصر  روایتگیرد که گروتسکِ شگرف مورد بحث قرار می

به ، داستانین اپذیرد. گرا ترسیم شده و در همان فضا پایان میو فراواقعی، در چارچوبی واقع

 ۀمهر» واقع (. درvv :1992، موید) نامیده شده استآذین ترین اثر بهلحاظ نقدپذیری، مطرح

و اجتماعی،  سیاسی ۀمرتبط با داستان خلقت و هم از جنبهای معناییِ هم به لحاظ لایه «مار

ر داجتماعی  (. مسائل2011، آورد )میرعابدینیهای نقادانه فراهم میبستری غنی برای خوانش

ی را به لحاظ وآذین همواره پررنگ و قابل تعمق هستند، تا جایی که مسعود زوارزاده آثار به

(. 151: 1984زوارزاده، مد مقایسه نموده است )های عمیق اجتماعی با جلال آل احدغدغه

امعه و جبه تصویر کشیدن زندگی طبقات پایین  درآذین احسان یارشاطر نیز قدرت قلم به

 (. 54: 1984، یارشاطردهد )مورد ستایش قرار می را های اجتماعیتبعیض

آذین اجتماعی بههای در عین حال، بسیاری نیز معتقدند که افکار ایدئولوژیک و دغدغه     

آذین خود به به(. 413: 1968بر آثار و شخصیت ادبی وی سایه انداخته است )کوبیچکوا، 

                                                           
1 Sigmund Freud 
2 Tzvetan Todorov  
3 Philip Thomson 



 

 

های خود برای ترجمه اذعان دارد )نقل قول اهمیت مسائل اجتماعی در آثار و حتی انتخاب

 در آثار های اجتماعی و سیاسیدغدغهانکارناپذیر محوریت  در واقع و شده در میرعابدینی(

در این رابطه حسن میرعابدینی انتقادهای ادبی از آثار وی شده است.  ی برایسببنویسنده، این 

ضرورت روزگار و »آذین به نسلی از نویسندگان تعلق دارد که به کند که بهتببین می چنین

که نقشی انکارناپذیر بر  ...های روشنفکری، درگیر امور سیاسی و ایدئولوژیک شد مشغله

های منتقدانه برای در اگر از گرایش. (170 :1397 )میرعابدینی،« آفرینش ادبی آنان نهادند

رفته و آفرینش ادبی را به طور های ایدئولوژیک با ماهیت ادبی فراتر تقابل قرار دادن جنبه

در به کارگیری زبانی آذین به، توانایی صرف در سایه نگرش سیاسی و ایدئولوژی قرار ندهیم

قابل تعمق است.  ،استعاری و خلق فضایی داستانی برای پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی

آذین سخن به ایدئولوژیک به هایفکری روز و گرایش هایثیر جریانأمزید بر این، اگر از ت

 ۀآشنایی وی با ادبیات غرب و ترجم ۀآوریم، باید همچنین به خاطر داشت که به واسطمیان می

در بهره نیست. در حقیقت، ثیرات نیز بیأادبی اروپا، نگارش ادبی او از این ت ۀآثار برجست

او « تئوریک و ادبی و اجتماعی ۀچهر»توان گفت که آذین میای بهتوصیف شخصیت حرفه

 «های ایرانی و اروپاییهمنوایی ممتد وی با فرهنگ»و « حزبی فعالیتهای ...»در ترکیبی از 

  .(726 :1385 شکل گرفت )فتوگرافی،

آذین در پرداخت داستانی، وضوح و زیبایی کلام و نیز نکوهش بهحین در حسن کامشاد      

 ۀمایبدیع بودن بن(. 130: 1966کامشاد، ستاید )های بدیع را میمایهتوانایی وی در خلق بن

توان از دلایل اصلی مشهود است و همین امر را میبه وضوح  «مار ۀمهر»ستان روایی در دا

تر در نقل قول از حسن میرعابدینی به آن دانست که پیش آنتفسیرپذیری  ۀطیف گسترد

روایت تمثیلی  ۀجنببه ویژه توجهات را به این داستان در  به تصویر کشیده شدن مار اشاره شد.

اجتماعی یاهای ؤر»تمثیلی از  «مار ۀمهر»، شناختیجامعه ۀمطالعدر یک است.  معطوف داشته



 

 

-های خود ... از نظام سرمایهنگرانی»آذین آن به ۀقلمداد شده که به واسط« پایین جامعه ۀطبق

 ۀمهر» نیز غیبعبدالعلی دست(. 74 :1388 کند )فرضی و قبادی سامیان،مطرح میرا « داری

و هر چند  نامیده« رمزی و تمثیلی»دهد که وی قرار میآذین هایی از بهداستان ۀرا در زمر« مار

یابی این قبیل بیند، جهتآذین را همواره موفق نمیاین نوع پرداخت داستانی در میان آثار به

(. 144-145: 1357غیب،  دستکند )ارزیابی می« رئالیسم اجتماعی»ها را در مسیر داستان

 یک ، خود را«گیرندو خیال ... از واقعیت مایه می اندیشه»آذین خود با اشاره به این که به

: 1385فتوگرافی،  درگرایی نیست )نقل شده که اسیر سبک واقع کندتوصیف میگرا واقع

بندی در عین تسهیل در جمع« مار ۀمهر»مثیلی نامیدن تاین اوصاف،  ۀبا هم(. 728

شاید  روایی داستان است.پردازش و  ایدئولوژیک، به نوعی کاستن از اهمیت سبک ادبی

ای که ماهیت استعاره بررسی شودیک تصویر اصلی ) مار(  ۀتر این باشد که داستان بر پایدقیق

ای از مار نشانه»های مختلف باقری حمیدی با اشاره به این که در فرهنگنمادین را دارد. 

، بیان اولیه روایتپردازی ها را در کنار صحنه، حضور مار و آوردن سکه«نرینگی مرد است

عنوان  در این پژوهش، مار به .کند )باقری حمیدی(توصیف می« واقعیتی ... به زبان استعاره»

گیرد که مورد خوانش قرار می بلاغی یک آرایهبه عنوان گروتسک و تصویر مار  مایهبن

 . استای نمادین و تلفیقی از تلمیح و تشخیص استعاره

 های پژوهشفرضیه ها و پرسش

از « مهره مار»داستان  های ادبی دراهمیت برخی آرایهو  یروایسبک مطالعۀ حاضر به بررسی 

پردازد و در پی کاوش دربارۀ ماهیت یک بازنمایی ادبی از مسائل فرامتنی میمنظر گروتسک 

های مانند سبککه با در نظر گرفتن این امر  های فرهنگی و فکری نویسنده است.و دغدغه

تواند شکن دارند، ارائه خوانشی از این منظر میو شگرف قالبی هنجارگریز و سنت گروتسک

پژوهش پرسش اصلی باشد.  سودمندهای فرهنگی و اجتماعی داستان در پرداختن به جنبه



 

 

های اجتماعی یا نفکرات ایدئولوژیک متوجه ارتباط میان سبک روایی داستان و دغدغه

ایدئولوژی سایه واقع در و در بدل شده  افکارترسیم ابزاری برای  به نویسنده است. آیا داستان

گیرد یا پرداخت داستانی به عنوان یک اثر ادبی درخور توجه است ؟ سبک روایی و قرار می

  بلاغی داستان تا چه حد در برقراری ارتباط میان داستان با مسائل فرامتنی تاثیرگذار است؟    

 مار ۀمار و مهر ۀمایبن

های گروتسک به گروه مشخصی از حیوانات مانند جغد، وزغ و مایهبندی بنکایزر در دسته

های مایهمار اشاره دارد. به اعتقاد کایزر، موجودات شبزی و خزندگان به خودی خود از بن

(. همچنین از منظر وی، فراروی از 182: 1963کایزر، متداول در سبک گروتسک هستند )

گیرد. در های گروتسک قرار میمایهبن ۀهای زیستی نیز در زمربندیهحدود معمول در طبق

های متداول حیات و خلق فراروی از گونه ،های اصلی سبک گروتسکواقع یکی از مشخصه

پردازان در مطالعات آمیز است که همواره مورد توجه و بحث نظریههای تلفیقی و اغراقپدیده

 مرتبط با این سبک بوده است.

اصلی خودِ مار و چگونگی به تصویر کشیده شدن آن است.  ۀمای، بن«مار ۀمهر»در داستان     

نمادین مار و ارتباط آن با داستان آفرینش که در مقدمه نیز به آن اشاره شد، در خود  ۀجنب

جانوری که مادرمان حوا را با شوهرش از بهشت خدا رانده » صحبت ازروایت داستان نیز با 

ی شود. فراتر از بار نمادین روایت و اشاره به افسانه(، مطرح می34: 1344آذین، هب)« بود

آذین از لحاظ خوانشی پردازی مار در داستان بهمار، ترسیم و شخصیت به وسیلۀفریفتن انسان 

نمایانگر بر هم زدن مرزها و و  بوده ز اهمیتئنیز حا روایتبر مبنای نمود گروتسک در 

سازد، مار از که خط روایی داستان آشکار می طورهمان  است.های حیات بندی گونهطبقه

 به شود کهبه شکلی ترسیم می ،حدود معمول و ماهیت مشخص یک خزنده فراروی نموده

  را دارد. مجاز برای ماهیت تلفیقی گروتسکیک بدل شده و نقش  محوری داستاناستعاره



 

 

خانه ظاهر  ۀروز در یک ساعت مشخص از یک گوشخوانیم که مار هر در متن داستان می    

رسد مار گذارد. به نظر میای اشرفی از خود به جای میشود و پیش از ناپدید شدن سکهمی

گلنار را با توجه به یعنی  ،شخصیت زن داستانمدت زمان حضور خود و میزان نزدیکی به 

مار و  وصیف دو رویاروییپس از تراوی زند. رفتار او و میزان ترس و وحشتش تخمین می

آمد و به هنگام برگشتن که در آغاز رمنده و محتاط بود، اینک پیشتر می»او  کندگلنار نقل می

گرداند و به اندام سرخ و باریک و درازش کرد و سربرمیبدم درنگ میرفت و دمتر میآهسته

سروصدا از مار بی»(. تا جایی که در آخرین روز، 33همان، )« دادهای دلپذیری میموج

روی پیکر  تا شبانگاه بر ماربه ظاهر ، نیزباغ  ۀ(. پس از صحن34همان ، )« کنارش سردرآورد

پایین خوانیم که با ورود اوستا جعفر و زنان همسایه باقی مانده و در داستان میجان او بی

 سرد گلنار برجای گذاشته است. ۀبر سین  که دو مهره یدر حال ؛شودخزد و دور میمی

از دیرباز به دارا بودن خواص درمانی و آفریقایی های آسیایی مار در برخی فرهنگ ۀمهر    

و جادویی شناخته شده است. هر چند امروزه خواص درمانی آن برای خنثی کردن سم ناشی 

رد توجه برخی جادویی آن برای ایجاد محبوبیت همچنان مو ۀاز نیش مار رد شده است، جنب

توان این همان گونه که در بخش ملاحظات فرهنگی بحث خواهد شد، میافراد قرار دارد. 

مار استخوانی  ۀدر ایران اعتقاد بر این است که مهرپرستی قلمداد نمود. اعتقاد را نشانی از خرافه

جدا  ۀفرضیشود. با در نظر گرفتن جنسی مارها از سر حیوان جدا می ۀاست که پس از رابط

جان بی ۀبر روی سین پایانی ۀدر صحنها گیری، وجود مهرهاز سر مار پس از جفت شدن مهره

فراروی و تغییر و دگرگونی و همچنین کند که به وضوح آغوشی را القا میگلنار تصور هم

 تضاد میان ادراک و حقیقت، باورهای انسانیآورد. های حیات را به نمایش درمیتلفیق گونه

از یک سو افتادن مهره دهد. و هنجارهای اجتماعی را به چالش کشیده و مورد انتقاد قرار می

یای گلنار او را ؤشود، از سوی دیگر در رمی گیری میان مارها نسبت دادهتفاز سر مار به ج



 

 

جان تنها جسم بیجعفر و زنان همسایه  شوهرش، اوستاورود  ۀبینیم و در لحظبا مردی جوان می

 شوند.   آخر ترسیم می ۀگرای صحنگلنار و مار در چارچوب واقع

 «مهره مار»بررسی عناصرگروتسک در داستان 

 ،مان عناصر متضاد، نه تنها در تلفیق انسان و غیرانسانأترین ویژگی گروتسک تلفیق توبنیادی

-پردازینظریهکه در  شودزمان از مفاهیم متقابل محسوب میهای همبلکه در انواع بازنمایی

 ا با تعاریف کایزر،سوهای متعددی مورد توجه و بحث قرار گرفته است. تامسن، هم

(. در واقع این 27: 1972تامسن، کند )توصیف می« تلاقی عناصر نامتجانس»گروتسک را 

اصلی گروتسک به شمار آورد که تلاقی یا تلفیق  ۀتوان مشخصویژگی را بدان لحاظ می

های جسمانی و مادی گروتسک دهد که هم جنبهتعریف جامعی به دست می عناصر نامتجانس

ای همچون شیردال و قنطورس گرفته تا های پیوندی و تلفیقی از موجودات افسانهمانند گونه

شود و هم به مفاهیم و تجربیات انتزاعی گروتسک همچون تلاقی سایبورگ را شامل می

 کمدی و تراژدی یا خیال و واقعیت دلالت دارد.        

یا و واقعیت ملموس ؤمان رأتلفیق عناصر متضاد به ویژه در ترسیم تو« مار ۀمهر»در داستان     

یای گلنار ؤباغ در ر ۀحناست. رویارویی گلنار با مار، به ویژه آخرین ظاهر شدن مار که به ص

دهد. پس کوچک گلنار و شوهرش جعفر رخ می ۀشود، در فضایی واقعی در خانمنتهی می

گردد که در غیر این عجیب و شگرف باغ، بار دیگر روایت به فضای خانه برمی ۀاز صحن

گردید. در واقع بازگشت سیر صورت داستان به طور صرف یک روایت شگرف محسوب می

کند. جدا تان به درون خانه با وارد شدن اوستا جعفر و زنان همسایه قطعیت پیدا میروایی داس

تخیلی یا سوررئال حوادث از  واقعیت محض از این جهت غیرممکن است که  ۀکردن جنب

بینند و بدین ترتیب تصور خیالی مار را می ۀهای اشرفی و دو مهرآنان با ورود به خانه سکه

 شود. بودن وقایع منتفی می



 

 

مان عناصر متضاد دیگری أپایانی داستان است، همچنین حضور تو ۀمذکور که صحن ۀصحن    

ای که با پیکر شوهر گلنار در لحظه به وسیلۀهای اشرفی گذارد. شمردن سکهرا به نمایش می

مرد »کند: رو همراه میرو شده، طنزی تلخ را با واقعیت تراژیکِ پیشهجان همسرش روببی

: 1344آذین، به)« گذاشتنگریست و پس از شمردن باز در کیسه میها را به دقت میاشرفی

دید گلنار نقل  ۀچه راوی در اوایل داستان و پیش از ظاهر شدن مار از زاوی(. یادآوری آن37

دوز سر بازار، شوهرش اوستا جعفر، کفش»بخشد: کند، به این طنز تلخ شدت بیشتری میمی

(. پس از نخستین روز رویارویی 27همان، )« خواست؟رد. دیگر بیش از این چه میمبرایش می

چرخ »خوانیم که کند، چنین میبا مار نیز، وقتی که زن خود را سرگرم دوخت و دوز می

نمود: اشرفی طلا! و گلنار با آن گشت و پیوسته همان یک نقش را باز میاش هرز میاندیشه

در ادامه، شوهرش را نیز وارد تصورات «. ساختریز مید و گاه سینهگاه گوشواره و گاه دستبن

راستش، این کار دیگر با خدا بود و با شوهرش، »کند که بافی میخود نموده و چنین خیال

(. 30همان، )« اوستا جعفر، که کی بتواند این یک اشرفی را برایش دوتا و ده تا و بیشتر کند

های مار سکه که زیاد کند با آن چه در ادامه روی می دهدها را این تصور که شوهرش سکه

ها مشغول رسد و به شمردن سکهآورد و اوستا جعفر در پایان داستان از راه میبیشتری می

 کند. شود، طنزی پیچیده و تاریک خلق میمی

 حس کشش و انزجار یا هراس تقابل دیگری است که هم در پیرنگ داستان و ارتباط گلنار    

نقش مار در حضور و  شود. در واقعانگیخته میزمان بربا مار و هم در خواننده، به طور هم

بلکه کشش و تنفر یا هراس را به هم  ،طنز و تراژدی همچنینیا و ؤداستان نه تنها واقعیت و ر

ای گر چه بیقین از چنان فاصله»شود: زده میآمیزد. گلنار در نخستین بار دیدن مار وحشتمی

اش را شکافت. دلش از توانست چشم جانور خزنده را ببیند، باز گوئی نگاهی سینهگلنار نمی

(. پس از ناپدید 28همان، )« هول فروریخت. فریاد کشید و چشمش هراسان به مار خیره ماند



 

 

که صدای افتادنش را شنیده است و با ترس و نگرانی به  گرددای میشدن مار، به دنبال سکه

گلنار با ترکه نازکی آن را با احتیاط زیرورو کرد و از همه طرف »زند: دست می اولین سکه

شاه درآمده بود. با این همه  ۀه، درست همان اشرفی بود که انگار تازه از ضرابخاننگریست. بَ

فریادی از »(. در روز دوم نیز گلنار با دیدن مار همان)« ترسید بدان دست بزندزن جوان می

دست برد تا عرق سردی را »و پس از رفتن مار « رکتی کرد تا از جا برخیزدترس کشید و ح

ولی با شنیدن صدای سکه، حال و هوایش تغییر کرده « هایش نشسته بود پاک کندکه بر شقیقه

همان، )« ترسیددلش در طپش افتاد. گرمائی سراپای او را فرا گرفت. در همان حال می»و 

شود که به ویژه با دیدن مان میأای تواز خطر با جاذبه (. به مرور حس هراس و گریز31

ای که هیچ انتظار مار هر بار از گوشه»گیرد: های اشرفی به وجود آمده و شدت میسکه

داد پرید و فریادی سر میافتاد، از جا میکشید و زن هم تا چشمش به او میرفت زبانه مینمی

افتاد و روی آجرها زنگ از دهانش یک سکه طلا می گشت و هر بارو مار از راه هر روز برمی

زد. چیزی که بود فریادهای وحشت زن هر بار رنگ بیگانگی کمتری داشت و چیزی از می

خوانیم: که در روایت داستان از روز آخر می آن(. تا 33همان، )« ناز و کرشمه در آن بود

دیرین آدمیان از جانوری که مادرمان ترسید. از آن بیم و نفرت عجیب آن که گلنار هم نمی»

حوا را با شوهرش از بهشت خدا رانده بود نشانی در او نبود. گوئی دو آشنای چندین ساله 

(. هر چند با کمرنگ شدن حس هراس 34همان، )« بودند و هرگز میانشان جدائی نبوده است

، حالت دوگانگی هراس کندگلنار از مار، نوعی تمایل و فریفتگی بر انزجار و وحشت غلبه می

یابد. یر این تلاقی برخواننده کماکان ادامه میأثو جاذبه در خط سیر داستان و در واقع در ت

ها و عناصر غیرمتجانس و خوانیم، تلاقی تضادهمان گونه که در تعاریف گروتسک می

در اثر ادبی  زمان، هم به چگونگی ترسیم آنانهایِ دوگانه و همثیرات ناشی از این بازنماییأت

شوند. تامسن یا هنری هم به احساسات و هیجانات ایجاد شده در خواننده و بیننده مرتبط می



 

 

کند و گروتسک را ثیر آن بر مخاطبِ اثر کامل میأتعریف خود از گروتسک را با اشاره به ت

 (.  27 :1972تامسن، کند )توصیف میبر خواننده « ثیر آنأتلاقی عناصر نامتجانس در اثر و ت»

زدن ارتباط معمول مان عناصر متضاد و برهمأگروتسک، به لحاظ ساختاری، با تلفیق تو    

شود. در های هویتی را سبب میثیراتی از قبیل انزوا، تحقیر و آشفتگیأهای حیات، تگونه

گروتسک توجه ویژه دارند.  ۀانزوا و بیگانگی، کایزر و تامسن به این مشخص ۀرابطه با تجرب

« شودزمین زیر پای انسان خالی می»کند که با آن کایزر در توصیف انزوا از حسی صحبت می

: 1963کایزر، سازد )ای است که جهان آشنا را به یکباره بیگانه و غریب میزیرا انزوا تجربه

گرفتن عناصر آشنا و واقعی قرار »ثیری ناشی از أکایزر، تامسن انزوا را ت دیدگاه(. در بسط 118

کند که در حالت عادی و به صورت مجزا توصیف می« آفریندر فضایی ناآشنا و تشویش

 (.       59: 1972تامسن، کنند )برانگیز نبوده و حس بیگانگی ایجاد نمیاستفهام

اج خوانیم که گلنار چند سالی است با اوستا جعفر کفاش ازدومی« مار ۀمهر»در داستان     

همین یک زن و مرد بودند. کس و کاری »آمده است: کرده و به همراه شوهرش از ده به شهر 

هم توی آن شهر نداشتند ... زاد و رودی نداشتند. در این سه سال و نیمه که گلنار زن اوستا 

جعفر شده با او از ده آمده بود، سه بار بچه انداخته بود. هیچکدام را حتی به چهار ماهگی 

-به)« کردای نمیرساند. سفارش کارگرهای سرِ حمام و دارو و درمان مامای محل فایدهنمی

داری و مرغ و ای ندارد، با خانه(.  از آن جا که زن جوان هنوز بچه27-26: 1344آذین، 

توی همان حیاط یک وجبی چندتا مرغ »کند: جوجه و قناری روزهای طولانی را سپری می

ها داشت. شوهرش هم یک جفت قناری برایش خریده بود. اینمیو خروس زیر سبد نگه 

(. او خودخواسته از ارتباط برقرار کردن با زنان 27همان، )« مونس روزهای درازش بود

چرا که از دخالت یا اظهارنظرهای آنان در مورد بچه نداشتنش  ؛کندهمسایه اجتناب می

های همسایه رفت و آمد ودش هم با زنکرد. خاش را باز نمیکسی در خانه»گریزان است: 



 

 

چهار تا پیراهن که بیشتر پاره کرده بودند برایش بزرگتری  ۀآمد به بهانخوشش نمی نداشت.

تر از ارتباط نداشتن او با زنان همسایه است. عمیق ،(. منزوی بودن گلنار در واقعهمان)« کنند

تی در ارتباط با شوهرش تجربه زن جوان بیگانگی و انزوا را در جریان ظاهر شدن مار، ح

آید، کند. زمانی که اوستا جعفر در شب پس از نخستین رویارویی گلنار با مار به خانه میمی

تر از همیشه نشان کند و رفتاری بسیار صمیمیاو گرمتر از همیشه به شوهرش ابراز محبت می

د. همه برای آن که مبادا پرسیخندید. از کار و بار روزش میکرد. میپر حرفی می»دهد: می

که (. با این31همان، )« ای از قفس بیرون بجهدرازی که در دل داشت ندانسته همچون پرنده

ها کند که شوهرش سکههایش پس از دیدن نخستین اشرفی به این فکر میپردازیزن در خیال

کند. از او پنهان می گردد، داستان مار رااما  شب که اوستا جعفر به خانه برمی ،را بیشتر کند

که به نظر باید مربوط « شودامیدی ... زاده و پرورده می»در روز دوم با در دست گرفتن اشرفی 

ها و صاحب شدن زیورآلات باشد که با دیدن اولین سکه به ذهنش یای زیاد شدن اشرفیؤبه ر

وا و بیگانگی بیشتری کند. با این حال نگرانی از واکنش اوستا جعفر، گلنار را به انزخطور می

ها، بگوید؟  چگونه داستان این دو روزه را به اوستا جعفر بگوید؟»کشاند: نسبت به همسرش می

-در نهایت پس از فکر کردن و در نتیجه نگرانیو  (32)همان،  «شوهرش آیا باور خواهد کرد؟

(. همان)« گفتچیزی نباید » کند کههای گوناگون، او با خود چنین استدلال میها و تردید

انگیز او نباشد کند، اگر دلیل فرجام غمای که گلنار از این پس تجربه میو فاصله گراییانزوا

 ثیر نیست.أتخورد،  بیبه طور قطع در سرنوشتی که برای او رقم می

میخاییل کنند، تحقیر در گروتسک صحبت می ۀتجرب ۀپردازانی که درباردر میان نظریه    

های طنزآمیز آن توجه بیشتری دارد، که به فرهنگ عامه و جنبهپرداز روسی هنظری 1باختین

گروتسک را در جهت نوعی تجربه باززایی و در رابطه با تسلسل  ۀتحقیر و مرگ در پدید

                                                           
1 Mikhail Bakhtin 



 

 

وی بر قرون  ۀگرفته از تمرکز مطالعبیند که تا حد زیادی سرچشمهحیات می ۀها و ادامنسل

 ،است. در مقابل، مطالعات بسیار دیگری 1فرانسوا رابله وسطی و رنسانس و به ویژه بر آثار

-تر و به ویژه در بستر ادبیات مدرن مورد توجه و بحث قرار میای تاریکتحقیر را از زاویه

توجه های هجوآمیز و طنز انتقادی در آثار گروتسک که به جنبه 2. کلارکآردهند. آرتور 

دیگر قهرمان  زیرا ؛شوندها مورد تحقیر واقع میدارد، معتقد است در ادبیات مدرن شخصیت

الروی نیز اعتقاد (. مک29: 1991کلارک، اند )داستان نبوده و حتی به ضدقهرمان تنزل یافته

ها کشیده شده و در نتیجه به دنیای درون شخصیت اطرافدارد تمرکز گروتسک از جهان 

(. 11: 1989الروی، مکها بخشی تفکیک ناپذیر از مفهوم گروتسک است )ن آنتحقیر شد

بیند که تزلزل انسان و حیوانی انسان می ۀو در ارتباط با جنب« جسمانی»وی همچنین تحقیر را 

        (.29همان، دهد )نظر قرار میطمح فقدان تعالی در موجودیت مادی را م

کند گمان می گلنارمنزوی و مرگش همراه با تحقیر است. شوهرش که  ،زندگی گلنار    

شمارد و زن همسایه که ها را میاشرفی زنشجان دهد، در کنار جسد بیجانش را برای او می

سرد گلنار  ۀهای مار را از روی سینجامعه انسانی داستان دانست، مهره ۀتوان او را نمایندمی

تن ماهیت این تصویر پایانی، مرگ گلنار در واقع اوج تحقیری است دارد. با در نظر گرفبرمی

آن با او همراه است و چنین پایانی نه تنها تعبیر کابوسی ناخودآگاه  ۀکه از ابتدای داستان دغدغ

-سزا دارد. در شخصیتثیری بهأحقارت زن تۀ نمایی تجرببلکه در برجسته ،شودمحسوب می

برویی، شرم و تحقیر مشهود است و از همان ابتدای داستان که گلنار آبی ۀپردازی گلنار دغدغ

بزک »و سپس با « داریرفت و روب و خانه»ساعات طولانی روز را با سرگرم نمودن خود به 

(، این ویژگی قابل توجه است. 31: 1344آذین، بهکند )به تنهایی در خانه سپری می« روزانه

                                                           
1 François Rabelais 
2 Arthur R. Clark  



 

 

از اولین ظاهر شدن مار، به عادت همیشگی پس از اتمام خوانیم که او پیش در داستان می

( و 27همان، ) «کردزک میبروی هره در آفتاب نشسته بود و »کارهای خانه، آینه به دست 

ها ای که آن روزها سر زبانتصنیف هرزه»چنان مشغول خود بود که وقتی در حین خواندن 

خورد. سر بلند کرد. نگاه شرمناکش به از تعجب یکه »شود، ، ناگهان صدایش بلندتر می«بود

کشیدند. خوشبختانه آمدند و از آن جا سرک میهایش گاه میپشت بام همسایه رفت که بچه

های همسایه صدای او را شنیده باشند، در واقع که بچه(. شرم از این28همان، )« کسی نبود

تفکرات او در مورد مطرح تر در حترس از آبرو است که پس از آن به شکلی واض ۀنشان دهند

تر پیشخوانیم و در داستان میشود. همان گونه که کردن داستان مار با همسرش تکرار می

 از سویاشاره شد، دلیل مخفی کردن ماجرا از اوستا جعفر ترس از باور نکردن حقیقت 

 بدگمانی ۀکارشان به فحش و فریاد و کتک و گریه نخواهد کشید؟ ... ریش»شوهرش است: 

را به چه تدبیر از دل شوهرش برکند؟ او را به انتظار مار در خانه بنشاند تا به چشم خودش 

ببیند؟ خوب. ولی، آمدیم و مار پیدا نشد. این دیگر رسوایی است. بله، هر که بشنود حق را 

 (     32همان، )« دهد ... به مرد می

وانی انسان در مقابله با نیروهای مرگ به مثابه یکی از نمودهای تحقیر یا در واقع نات    

شود. تصور پایان یافتن زندگی در بسیاری از آثار گروتسک به تصویر کشیده می ،فراانسانی

انگیزد. همواره هیجاناتی همچون هراس، ناامیدی، حسرت و حتی شگفتی را در انسان برمی

یجه ترسیم مرگ هرگز در نت ،از نظر راسکین، این هیجانات ذهن و خرد انسان را مختل نموده

(. یکی از 156: 1875راسکین، پردازی و تصاویرگروتسک باشد )عاری از خیالتواند نمی

شود. وی با مطرح می 1منتقد هنری ایوا کریلاک از سویهای شایان توجه در این زمینه بحث

طبیعی  ۀدهندشود که مرگ تا قرون وسطی تنها پایان می یادآوراشاره به مطالعات پیشین، 

                                                           
1 Ewa Kuryluk 



 

 

-اهریمن ،به ویژه در آثار هنری و ادبی ،شد و در واقع از اواخر این دورانزندگی محسوب می

دیدگاهی متعلق به  ۀبر پای ،افزاید که اهریمنی جلوه دادن مرگسازی شد. وی همچنین می

ارتباط ثیر أبه ت . این نگرش در واقعشوددر موارد بسیاری با شهوانیت همراه میرنسانس،  ۀدور

بر آن از نگاهی مردسالارانه  ۀجنسی در کاسته شدن از طول عمر اعتقاد دارد که در نتیج

 (. 17: 1987کریلاک، ) ارتباط شر و مرگ با جنسیت و زنانگی استوار بوده است

مل أقابل ت ،شهوانی و اهریمنی هایجنبهبه لحاظ ترسیم « مار ۀمهر»داستان تصویر مرگ در     

از ابتدای  سیر رواییآمیزد، هم می ی که گروتسک با شگرف دردر روایت و بحث است.

شهوانی و اهریمنی  هایمرگ گلنار با جلوه شدنرود که همراه پیش میبه نوعی  داستان

خوانیم که گلنار با تصویر خود در آینه می حتی پیش از ظاهر شدن مار،شود. سازی میزمینه

خواست ... کرد ... بوسه میکشید. پشت چشم نازک میمی ابرو به ناز بالا»کند: بازی می

(. بعدها پس از چندین بار دیدن 27-28: 1344آذین، به)« کردای ... زمزمه میتصنیف هرزه

(، ترسش کم و ولع 33همان، )« چیزی از ناز و کرشمه در آن بود»مار و فریادهایی که حالا 

شنود: سنوبرم، کند که میگمان می»آخرین روز  شود و درها بیشتر میبه دست آوردن اشرفی

کرد و خود را یکسر گلنار نگاهش می»خوانیم: (. کمی بعدتر می34همان، )« سمن ساقم

-گرفت. پلکزدگی خوشی وجودش را یکسر فرا مییافت. سستی و خوابدگرگون می

هایش از آفتاب دم شد. روی قالیچه به پهلو دراز کشید و در حالی که گونههایش سنگین می

درخشید، سر مار را به نرمی نوازش های عرق میظهر گل انداخته بود و بر پشت لبش دانه

مرد جوان یای ؤای از رهم ریخته تصویر در با گلناردر نهایت مرگ  .(35همان، )« دادمی

 غوشیآهم. در پسِ صحنه خوردسرد او رقم می ۀبر روی سینمار باغ و  ۀصحنناشناس در 

، تلفیقی از شهوانیت و اهریمنی بودن خزدپایین می آنکه مار از  او پیکر سرد ،با جوان گلنار

 د.شواین دو صحنه تصویر می ۀمرگ در تلفیق آشفت آورد وبه نمایش درمی را



 

 

 گروتسک در روایت و زبان متن

سخن از نوعی استعاره جسمانی  1چائو گدر طرح تعریفی کاربردی از گروتسک، شان لیان

آورد که در واقع نمود ملموس گروتسک در یک اثر ادبی یا هنری محسوب به میان می

 توصیفجسمانی  یصویرتمتبلور در را ی ادبی و یا هنر شود. وی گروتسک در هر اثرمی

کند که سبب عدم قطعیت معنایی، ناهماهنگی عاطفی و هیجانی و عدم قاطعیت هرمنوتیک می

مایه گروتسک ، همان گونه که در بخش مربوط به بن«مهره مار»(. در داستان 14)د شومی

تصویر و مطرح شد، تصویر مار استعاره اصلی روایت است. به وضوح قابل مشاهده است که 

پردازی مار در این داستان با تعریف بالا مطابقت دارد. در واقع جوهره اصلی شخصیت

شود که نه تنها در پردازی مار مربوط میآذین، به خلق و شخصیتگروتسک در داستان به

مار در قابل توجه است.  عنوان یک آرایه ادبیبه بلاغی و  ظسطح روایی داستان بلکه به لحا

این داستان نه تنها استعاره محوری و نمادین روایت است بلکه تلمیح و تشخص نیز در بطن 

 مربوطات که به آرایه تشخص مایه، فراروی از حدود حیتر در بحث بنآن جای دارد. پیش

شایان توجه است گردد و نیز تلمیح به داستان خلقت و فریفتن انسان توسط مار اشاره شد. می

های بلاغی دیگر نیز تنها به تصویر مار مربوط نمی شود و استفاده از آرایهغنای زبانی متن که 

توان به یک آرایه مربوط به استفاده از واژگان قدیمی در این راستا می قابل ملاحظه است.

 طور کلی به بههم در مقام یک مترجم و هم نویسنده، آذین به بدیهی است کهاشاره نمود. 

انتخاب واژگانی « مهره مار». در داردویژه نثر توجه  و غنای معنایی زیبایی برایاب واژگان خانت

در ایجاد و غیره، « صفه آبنوس»، «آینه مسی»، «هره» ،«ضرابخانه»، «اشرفی» در مواردی مانند

در متن و مطابقت با پرداخت نمادین داستان قابل تحسین است. این واژگان هر  تاثیر فرازمانی

        شدند. مهجور نبوده اما روزمره و متداول نیز محسوب نمی  چند در زمان چاپ اثر

                                                           
1 Shun-Liang Chao 



 

 

 گروتسک و ملاحظات فرهنگی

قش کند، نمانند گروتسک و شگرف را از حیث معنایی حائز اهمیت میهایی آن چه سبک

تند. به ویژه، هایی قادر به ایفای آن هسفرهنگی و اجتماعی است که آثار مرتبط با چنین سبک

به  در نهایت ،عناصر این سبک در یک اثر ادبی ۀبررسی ساختاری گروتسک و بحث دربار

 توجه نجامد.امی و در واقع به چالش کشیدن آن گ غالببرجسته نمودن تقابل میان اثر با فرهن

روتسک گ ۀپدید رابطه بادر مباحث نظری توان در نخستین این نقش اساسی را حتی می به

شگرف  معمار ایتالیایی سبک گروتسک و ،جورجو وازاریرنسانس،  ۀدر دور. دنمو ملاحظه

ورد تحسین مو اصول نظم و قاعده، های پذیرفته شده را به دلیل رویارویی و تقابل با سنت

 . (31-19: 1971، )باراش دهدقرار می

 نوشتارگروتسک و شگرف، هایی مانند سبک ۀدر میان آثار نظری قرن بیستم در زمین    

کارناوال به ماهیت  ۀمطالعاتی است که با تمرکز بر پدید ترین و پیشروترینمهماز  باختین

در یکی از مطالعات تودورف همچنین،  گذارد.تقابلی گروتسک با فرهنگ غالب صحه می

به دلیل های بسیاری مایهپردازد که بنبه این بحث نیز می سبک شگرف ۀدر زمینجامع 

 و آثار شگرف شوندمطرح نمیشناختی نو نیز خودسانسورهای روا نهادینه شدهسانسورهای 

آنان را شدن طرح مامکان  ،فراروی از حد و مرزهای مشخصیبخشیدن به  فرصت ۀبه واسط

در بررسی آثار تخیلی به نیز  1رزمری جکسون(. 158-159: 1973تودورف، ) کنندمهیا می

در گروتسک و  و فروپاشی خاصیت براندازی ،گر و براندازندهعنوان نوعی ادبیات تخطی

های فرضهایی مانند پیششمارد که به ویژه واقعیتشگرف را رویکردی ساختاری برمی

کند نقض می به چالش کشیده و  ایدئولوژیک نسبت به شخصیت و انسجام روانی را

 (.102: 1981جکسون، )

                                                           
1 Rosemary Jackson 



 

 

گان از واژکریلاک گریزی سبک گروتسک در برابر فرهنگ غالب، در توصیف سنت    

دنیای گروتسک  نزد وی، (.3: 1987کریلاک، ) کنداستفاده می فرهنگپادجهان و خرده

 ید و اشاره به اقلیتدهمی قراردر برابر فرهنگ غالب را فرهنگ نوعی خردهپادجهانی است که 

گیرد که به شکل سنت یعنی فرهنگ غالب قرار می ،دارد که در برابر اکثریت قدرتمند

کند. یک نباشد، تحقیر و طرد می سواجتماعی که با آن مطابق یا همدرآمده و هر رفتار 

و از  زمینهدر همین باشد. و غیره فرهنگ ممکن است اقلیتی نژادی، مذهبی یا جنسیتی خرده

گروتسک زنانه را نوعی  ،انگاریدر بحث طرد و آلوده 1ژولیا کریستوامنظری فمینیستی، 

 (.9: 1982)کریستوا،  کندمردسالارانه بررسی میایستادگی در برابر قوانین 

 و حوادث زندگی گلنار، شاهد رویارویی با فرهنگ غالبی هستیم که «مهره مار»در داستان     

ای که در آن داند؛ جامعهمی زنداری را وظیفه و مسئولیت غایی فرزندآوری و امور خانه

شود اسباب نگرانی زنی مانند گلنار میهراس از سلطۀ مردانه امری غالب و متداول است و 

خیال بد به سرش نخواهد زد؟ نخواهد گفت »سنجد: که در مخیلۀ خود مشکلش را چنین می

کاری را تنها پناه و در نهایت پنهان« کاسه هست؟ ... آن وقت گلنار چه بکند؟ای زیر نیمکاسه

آذین، )به« ت. چیزی نباید گفتکند نباید دستمال بسنه، سری را که درد نمی»بیند: خود می

شود و به محصول همان فرهنگ و جامعه محسوب میخود (. در عین حال، گلنار 32: 1344

توان گفت، این امر سبب اصلی قربانی شدن طور کامل از فرهنگ غالب منفک نیست و می

او از  سو با این مسأله، پیرویبه حرص و طمع و نیز هراس از فرهنگ مردسالارانه است. هم

هر چه دعا به یاد »کند: او خرافات در ترس از جادوشدگی سکه و شستن آن تبلور پیدا می

گرایی (. خرافه29)همان، « داشت زیر لب خواند ... و سکه را سه بار شست. غسلش داد

تر بنگریم، اندازی گستردهپذیرد. اگر از چشمای است که با مرگ گلنار پایان نمیزنجیره

                                                           
1 Julia Kristeva 



 

 

بینیم. رفتار زن همسایه در پایان داستان بیانگر این پرستی گرفتار میرا در بند خرافهای جامعه

(. 37باشد )همان،« بند محبتشبرای همیشه پای»دارد تا شوهرش ها را برمیامر است. او مهره

آذین توجه رساند تا بدین شکل بهاین آخرین جمله با سه نقطه )...( داستان را به پایان می

نجات مردم ... از خرافات و باورهای »های فرهنگی خود، ندۀ دقیق را به یکی از دغدغهخوان

 .نماید(، معطوف 1400)باقری حمیدی، « پایهبی

 گیرینتیجه

پرداخت. « مهره مار»این پژوهش به بررسی عناصر گروتسک در سبک روایی و بلاغی داستان 

فراتر از مفهوم تمثیلی یا نمادین  ،گروتسکمایه وجود مار و مهره مار به عنوان بن همچنین

که قابلیت خوانش و تفسیر از  شد مطرح و بررسیو در نقش استعاره محوری روایت صرف 

ای و یا قدرت های متعددی مانند نرینگی از منظر فمینیسم یا کهن الگوی اسطورهدیدگاه

بررسی عناصر گروتسک همان گونه که در سازد. شناختی را ممکن میغالب از نگاهی جامعه

مطرح شد، اهمیت ترسیم یک روایت به سبک گروتسک در برجسته نمودن تقابل اثر با 

با بررسی نمود عناصر  «مار ۀمهر»داستان  الب است. خوانشغو فرهنگ  گراییسنت

فرهنگ داستانی آورد تا بتوان در رابطه با پادجهان و خردهمیگروتسک این امکان را فراهم 

در  داد. میان روایت با ایدئولوژی نویسنده را مورد توجه قرار نمود و بدین ترتیب پیوندبحث 

گلنار در  ۀتواند جهان منزوی و زناناجتماعی می ۀفرهنگ از جنبخردهپادجهان یا این داستان، 

 تواند روایت، داستان میایدئولوژیک و سیاسی ۀاز جنب .مردسالارانه باشد ۀبرابر جامع

گیری یک پادجهان با وجود شکلسرزمینی باشد که ر د فروپاشی بیم سرکوب و

حرص و امیال و قربانی  نیز در نهایت پرستی در فرهنگ آن ریشه دارد وخرافه ایدئولوژیک،

 که استپیروز چیره و در نهایت  از این رویواقع فرهنگ غالب . در شودمی خواهیزیاده

 کند.      محکم میهای آن را ی پایهگرایطمع و خرافه
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